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شـعـــــر

)یکتکهازخدایشکسته(

 محمدِ آشـــور

میشودآنقدربخواهمتکهخواهیدنِجانباشی
وخَتــمِجهــانباشــیایتکهخدایــیکــهازخدایــان

هیدنیتــری. ا خو
توقلبخداییایتکهسنگ!

ناتپیدنازتوبعیداست!
جاییکهتو...آنجای»ازتوبعید«است!

آنجانهجایتو)جایتوستاینجایسینهام...اینجاست!(
قربانیِتوام!...

کنارتو)پهلویچاکودریده...،با،...نایبریده...(
مهتابِسرخ

آهتابمنیتو!
وهمزمان...چاقوینقرهای،ایماه!

لرزندۀتوایتبِتابیدنی،منم!
خونِخاموشِشب!

شِبهگناهِمنیایآهکهسربهچاهکردهای!
)»خوا«و»تا«بیدنیترازچشمهایخدایان(!

ایهوروَش!
ایازآینهتابیدن!

تخدیر!
شکلِمبهمِخوابیدن!

بیداریِمنی
بهوقتِتراویدن

خُویبرسفالِتن
عرقبهخمرۀخَمر

سنگابرهایرواندرخونِمنتویی
وخنجرِپنهاندرکتفِسنگ

نادی...)نازی...(دنیترین
خُمخانههم...وهمایمیِ!

بامنقارتازهات

مرضیـــه برمـــال

پرندهشدی
دربیثباتیفصلها

درگردشدوبارۀخورشید
کهخردادهمیندیروزبود

وحالا
تیرمیکشد
نوکتازهات

بادانههایحرف
بانقشیازهوایپرُآواز

کهنمکشیدهسوادچشمهام
ازشرجیبیدریا

ازبارانبیابر.
منصبورم

وقتی
نبضدوستتدارم،کندمیزند

توصابری
وقتی

کلمۀنیمهجانیراروبهدهانممیگیری
چترترابردار

اینخانه،خیسازگریههاینمیدانمکیست!
ازابرهاینمیدانمکجاست!

توبایدپرندهباشی
وازشانهامدانهبپاشی.

من
بایدازخوابهایمعلقم

پریدهباشم
وبخواهم

بهدریابریزم.
بهصدفهایتنهابگو.


